
نمی دانم وقتی یک مرد در مقابل خانمی می گرید و 
در حین گریه می گوید خیلی خسته ام، خسته، خسته، 

یعنی چه... 
مردی  دیدگان  از  اشک  وقتی  دانم  می  را  این  فقط 
فرو می ریزد و گونه هایش را در خود غرق می کند، 
آن مرد واقعا درد می کشد، دردی که سبب می شود 
شخصیتش را در مقابل یک خانم این گونه مستاصل 
کند، دردی که تمام وجودش را به آتش کشیده، دردی 
که او را مجبور کرده غم زده به روزهای از دست رفته 
اش بنگرد به روزهایی که به او وفا نکرد، به روزهایی 
اما  بقیه،  مانند  بسازد  مردی  او  از  توانست  می  که 
دست  از  را  چیزش  همه  او  و  نیفتاد  اتفاق  هیچکدام 
داد. مرد که هنوز خودش را معرفی نکرده بود و فقط 
اشک می ریخت پس از مدتی گفت: ببخشید من آن 
قدر بی ادب نیستم که خودم را معرفی نکنم، ولی آن 
قدر دلم گرفته که نمی توانم خودداری کنم. من یکی 
تصمیم  رو  این  از  هستم،  شما  روزنامه  خوانندگان  از 
گرفتم داستان زندگیم را که سبب شده من این چنین 
افسرده و غم زده شوم برای شما و خوانندگانتان شرح 
دهم تا هم خودم سبک شوم و هم شاید عبرتی برای 
خوانندگان باشد.  من نصیرم، 50 ساله ام در حال حاضر 
با داشتن  دو فرزند کسی را ندارم و تنهای تنها زندگی 
غم بارم را سپری می کنم. آری آنها رهایم کردند و مرا 
تنها گذاشتند، انگار پدر و فرزندی مرده است؟  حدود 
سی سال پیش به بندرعباس آمدم، یعنی چون کارمند 
از مدتی وضعیت  این شهر منتقل شدم، پس  به  بودم 
مالی ام خوب شد، علاوه بر کار خودم در کار دیگری 
اعتبار  این کار    البته  بودم،  هم سرمایه گذاری کرده 
آنچنانی نداشت، با چند نفر که از آن سوی آب قاچاق 

می کردند، شریک شدم. 
آنان وقتی سود می کردند، سهم مرا هم می دادند از 
این رو وضع مالی ام بسیار خوب شد و تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. از خانواده ام تقاضا کردم برایم دستی بالا 
که  کردند  نامزد  برایم  را  دختری  مدتی  از  پس  کنند، 
خیلی زود عروسیمان سر گرفت و او را نیز به بندرعباس 
آوردم. همشهریانم از این که وضع مالی من این قدر 
زندگی می گذشت  بود تعجب می کردند،  خوب شده 
تا یک روز به یکی از شرکایم گفتم این بار مرا همراه 
کنم که وضع  کاری  او گفت: می خواهم  ببر،  خودت 
مالی مان واقعا خوب شود، سپس این کار را کنار می 
گذاریم و با خرید مغازه کارمان را ادامه می دهیم، چون 
کار دریا سخت شده، به هر حال من با او رفتم و پس از 
خرید اجناس قاچاق که سود آن چنانی داشت به سوی 
بندر حرکت کردیم ، اما این بار سرنوشت با ما نساخت و 
دستگیر شدیم و همه سرمایه ای را که در این سال ها 

جمع کرده بودیم از دست دادیم و چند سالی هم روانه 
حامله  رفتم همسرم  زندان  به  که  وقتی  زندان شدیم. 
بود، بعد از چند سال که از زندان بیرون آمدم به سراغ 
زن و بچه و فامیل هایم رفتم، اما برخورد آنان مانند آن 

زمان که پولدار بودم و برایشان خرج می کردم، نبود. 
وقتی وضع را بدین منوال دیدم دست زن و بچه ام را 
گرفتم و به بندر آوردم. تصمیم گرفتم دوباره کار قاچاق  
را به تنهایی ادامه دهم. قایقی خریدم و کارم را شروع 
کردم، پس از 6 ماه وضع مالی ام خوب شد، از این رو 
می  چه  هر  شد،  بیشتر  نیز  فرزندانم  و  همسر  احترام 
نبودند  مبادا  روز  به فکر  خواستند می خریدند و اصلا 
را کرد و  نیز سرنوشت کار خودش  بار  این  این که  تا 
من دستگیر و زندانی شدم در مدتی که زندان بودم دو 
سه بار همسر و فرزندانم به ملاقاتم آمدند، اما بعد هیچ 
کدام سراغی از من نگرفتند، عدم ملاقات آنان با من 
کم کم ناراحتم کرد، مدتی گذشت تا فهمیدم همسرم 

تقاضای طلاق کرده و موفق هم شده. 
این مدت کسب کرده  از درآمدی که در  نماند  ناگفته 
او  که  بودم  نام همسرم خریده  به  آپارتمان  بودم یک 
پس از طلاق آپارتمان را فروخته و به همراه فرزندانم 
از  را  چیزم  اتفاق همه  این  با  رفتند.  خودمان  به شهر 
دست رفته دیدم، روزها و شب های زندان برایم بسیار 
سخت شده بود، روزی نبود که در تنهایی خود نگریم، 
خلاصه مدت محکومیتم تمام شد و از زندان آزاد شدم. 
خراب  سرم  روی  را  دنیا  انگار  شدم  شهر  وارد  وقتی 

کردند، هیچ چیز نداشتم، به سراغ چند نفر از دوستان و 
حتی کارگرانم رفتم، اما بسیار سرد برخورد کردند، لذا 
مجبور شدم نزد یکی از دوستان صمیمی ام بروم، وقتی 
دوستم را دیدم با روی باز از من استقبال کرد و مرا به 
خانه اش برد، پس از شام گفت: وضع فرق کرد، دریا 
دهی  انجام  دیگری  کار  خواهی  می  اگر  اند،  بسته  را 
باید سرمایه داشته باشی، باور کن من چیزی ندارم که 
به تو بدم. گفتم: من برای گرفتن پول نزد تو نیامدم، 
دو سه روزی مهمانت هستم بعد می روم. او گفت از 
همسرت خبر داری یا نه؟ گفتم نه، بعد از طلاق هیچ 
خبری ندارم. دوستم گفت ناراحت نشی، اون دیگر زن 
او خواهش کردم چه شده،  از  نبود، هر چه  تو  زندگی 
چیزی نگفت. خلاصه فردای آن روز به زادگاهم رفتم، 

خانواده ام هم تحویلم نگرفتند. 
که  این  دلیل  به  و  بازگشتم  بندر  به  سرخورده  و  تنها 
شروع  نو  از  را  قاچاق  کار  دوباره  نداشتم  ای  سرمایه 
اما  شد،  خوب  مالیم  وضع  گذشت  سال  یک  کردم. 

دوباره دستگیر شدم و 6 سال راهی زندان شدم. پس 
از طی دوران محکومیتم از زندان آزاد شدم،پیش خودم 
گفتم برم و با همسرم صحبت کنم شاید این بار دستم 
را بگیرد چون دیگه  سنی از من گذشته، پنجاه ساله 
شده ام، وقتی سراغش رفتم متوجه شدم او با یکی از 
بندرعباس کار می کرد،  دوستان من که آن زمان در 
ازدواج کرده دنیا روی سرم خراب شد، اگر با هر کس 
دیگری  ازدواج کرده بود تا این حد ناراحت نمی شدم. 
دوستم دم و دستگاهی بهم زده بود به مغازه اش رفتم 
و به او گفتم خیلی نامردی، پس تو از اول به همسر من 
چشم داشتی. او گفت این طور نیست، کارهایت باعث 
شد که همسرت از تو طلاق بگیرد، من با این ازدواج به 

او و فرزندانت کمک هم کردم. 
حالا هم مزاحم من نشو، خواستم درگیر شوم، که یکی 
کاری  دارد  زیادی  نفوذ  او  گفت:  مشترک  دوستان  از 
نکن که بهانه دستش بدی، ناگفته نماند که پسرم در 
مغازه اش کار می کرد و پسر دیگرم نیز در بندرعباس 

مشغول کار بود. پسرم که در مغازه پدرناتنی ا ش کار 
می کرد به من حتی سلام هم نکرد، دلم خیلی گرفت. 
شب را در یکی از بوستان ها گذراندم فردای آن روز به 
التماس مقداری پول  با  از برادرانم رفتم و  سراغ یکی 
چون  شدم  روانه  بندرعباس  سوی  به  و  کردم  قرض 

دیگر جایی در آن شهر نداشتم. 
 وقتی به بندرعباس رسیدم ساعت 6 صبح بود و هوا 
بسیار گرم به پسرم تلفن کردم جواب نداد، گفتم شاید 
کردم  تلفن  منزلش  به  دوباره   8 ساعت  باشه،  خواب 
همسرش گوشی را برداشت و وقتی فهمید پدرشوهرش 
را  پسرم  کرد، شماره شرکت  برخورد  با سردی  هستم 
داد. به او زنگ زدم،  دنبالم آمد و مرا به شرکت برد 
و شب را نیز به منزلش دعوت کرد، اما فردای آن روز 
گفت: بابا من نمی توانم ترا نگه دارم،همسرم ناراحت 
قبول  بمانی.  دفتر شرکتم  در  توانی  می  اما  شود،  می 
استخدام  سرایدار  عنوان  به  مرا  اصل  در  پسرم  کردم، 
کرد. مدتی گذشت او به مسافرت رفت، در این مدت 
کند، چند  نبود کمکم  نداشتم، کسی  پول  بیمار شدم، 
را  روزی غذا نخوردم، به پسرم تلفن کردم و موضوع 
گفتم، او به محض شنیدن حرف هایم عصبانی شد و 
بندرعباس  به  چه  برای  ام،  کرده  گیری  عجب  گفت، 
آمدی، آمدی که زندگی مرا خراب کنی، برو از فلانی 
آیم،  روز دیگر من می  اما دو سه  بگیر،  پول  مقداری 

برای خودت جایی دست و پا کن. 
اتمام تماس فقط گریه کردم، گریه، مگه من  از  پس 
پدر او نبودم، اگر بد هم بودم نباید این رفتار را با من 
به  اما  کار گشتم  دنبال  روزی  چند   کرد خلاصه  می 
من پنجاه چند ساله که کاری نمی دادند تا خدا کمک 
کرد و یکی از مردان خوب و با خدای این شهر مرا به 
عنوان سرایدار استخدام کرد، حتی بیمه هم شدم، وقتی 
پسرم آمد کلید شرکت را تحویلش دادم، او بدون این 
که بگوید کجا می روی یا معذرت خواهی کند کلید را 
گرفت و حتی در زمانی که قصد ترک شرکت را داشتم 
کند  می  بررسی  را  وسایل  دیدم  بعد  کن،  صبر  گفت 
که مبادا چیزی کم نشده باشد. نگاهش کردم و گفتم 
خدا عوضت بده، امیدوارم همیشه خوشبخت باشی و به 
همراه همسر و فرزندانت زندگی خوبی داشته باشی و 

شرکت را ترک کردم. 
نصیر بغضی  گلویش را می فشرد نتوانست تحمل کند 
و با صدای بلند شروع به گریستن کرد، که صدای گریه 
اش همکارانم را متوجه درد درونش نمود.او می گفت، 
می دانم که خیلی اشتباه کردم و راه درستی را برای 
امرار معاش انتخاب نکردم، اما هر چه کردم برای رفاه 
خانواده ام بود نمی دانم چرا بعضی  نمی دانند که در 

همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد!!...

10 حیوان خطرناک جهان 

1ـ پشه ای خطرناک 
پشه ها اغلب فقط باعث ایجاد خارش می گردند اما همین 
انتقال بیماری مالاریا می شوند. انگل  ها هستند که سبب 
هراسناک مالاریا پشت هر مالاریا دیده ای را می لرزاند. اما 
اگر بدانید سالانه 2 میلیون نفر بر اثر نیش این بلایای کوچک 

جان خود را از دست می دهند، شاید شما هم بترسید. 

2ـ مارکبری 
کبری آسیایی نوعی مار است و هیچ ارتباطی با انسان ها و 
تصمیم کبری ندارد! او دیگر مظهر نیش زدن است سالانه 
50 هزار مرگ در جهان اتفاق می افتد که قسمت عمده ای 
از آن توسط این مار اتفاق افتاده است. وقتی با چنین ماری 
روبرو شدید که راه فرار نداشتید آن وقت اذعان می کنید که 

چرا در بین مارها او را خطرناکترین می نامند. 

3ـ ماهی شیطان صفت 
این بار باید به عمق آبها برویم و این ماهی ژلاتینی زیبا را 
ببنیم. اگر توانستید از دست کوسه سفیدی به آن مرگباری 
این ماهی ژلاتینی که چهره  فرار کنید اصلا مغرور نشوید 
می  فکر  که  است  صفت  شیطان  خیلی  دارد  معصوم  ای 
او  ترسند،  می  او  از  نیز  دیگر  خطرناک  های  حیوان  کنم 
دارند. در هر  دارد که هر کدام 15 فوت طول  60 شاخک 
شاخک به زیبایی 5000 تیغ سمی دارد، اگر وزغ زهر افکن 
10 انسان را از بین می برد، این ماهی 60 انسان را از پای 

در می آورد. 

4ـ کوسه خون خوار 
این کوسه غول آسای سفید موجود بسیار بی جنبه ای است. 
به  در آب  بوی خون  است هر جا که  بوی خون  او عاشق 
به هم زدن آن جاست و در  مشام می رسد در یک چشم 
چشم برهم زدنی قیامت کبری را بر پا می کند در تفکر او 

هر چیزی که تکان بخورد باید کشته شود! 

5ـ شیر آفریقایی 
این حیوان گربه ای ملوس که ممکن است سوالات زیادی 
این  ایجاد کند. ما هنوز نمی دانیم کجای  را در ذهن شما 
برق  حملات  او؟  برنده  های  دندان  است  خطرناک  حیوان 
آسای او؟ پنجه های تیز و خرد کننده او؟ گرسنگی همیشگی 
او؟ نمی دانیم، اما می دانیم شیر آفریقایی اعصاب درست و 

حسابی ندارد. 

6ـ تمساح 
با یک کنده  او را  آنها رسیدید  زمانی که به محل سکونت 
چوب اشتباه نگیرد این حیوان ممکن است بسیار رومانتیک 
شما را به دندان بگیرد بعد با یک ضربه تکه تکه تان کند. 

از فیل قاتل مراتع آفریقا، خرس قطبی سفید رنگ، بوفالوی 
ورزشکار، و وزغ خطرناک که سمش برای از بین بردن 110 

انسان کفاف می دهد، نیز نباید گذشت. 

3 چهارشنبه 6 مرداد 1389 سال هجدهم ـ شماره 1545
خانواده

امام علی )ع( 
غایَهُ الحَیاءِ ان یَستَحیِیَ المَرءُ مِن 

نَفسِهِ؛ 

اوج حیا این است که آدمی از خودش حیا کند.

 استیک قارچ
مواد لازم :

قارچ 250 گرم، كره 3 قاشق سوپخوري، آب گوشت 2 پيمانه، آرد 
ذرت 1 قاشق سوپخوري، نمك و فلفل به ميزان لازم، روغن مايع  3 
قاشق سوپخوري، گوشت فيله گوساله200 گرم، خردل  1/2 قاشق 

چايخوري، پودر فلفل 1/4 قاشق چايخوري

طرز تهیه:
قارچ را پس از شستن خرد كرده در كره تف مي دهيم . آب گوشت 
را به آرد ذرت اضافه كرده , با كمي نمك و فلفل روي حرارت ملايم 
قرار داده , هم مي زنيم تا سس كمي غليظ شود. در آخر قارچ را 
اضافه كرده , روغن مايع را در ماهيتابه چدني ريخته , روي حرارت 
كوبيده, سپس  كوب  بيفتك  با  را خكمي  گوشت   . دهيم  مي  قرار 
خردل و فلفل را مخلوط كرده , با برس روي گوشت مي ماليم و 
گوشت را به اين ترتيب مزه دار كرده , در ماهيتابه قرار مي دهيم تا 
سرخ شود , سپس در بشقاب گذاشته و سس قارچ را روي آن مي 
ريزيم . مطابق تصوير, با برشهايي از كلم برگ سفيد و گلهاي رنگ 
شده از پيازچه و برشهايي از سيب قرمز كتاب آرايش سبزيجات ساناز 

و سانيا , تزئين مي كنيم .

بهداشت و درمان طبیعی 

ـ وقتی خمیر دندان در دسترستان نیست خودتان آن را بسازید، 
نمک و جوش شیرین را مخلوط کنید مسواک را نمدار کرده در 
آن بزنید و به دندان هایتان بمالید، ضمنا می توانید به اندازه های 
مساوی از جوش شیرین، نمک،گلیسیرین مایع را مخلوط نمایید 
و با عصاره شیرین بیان یا پرتقال و نعناع به آن مزه بدهید و 

مورد استفاده قرار دهید. 
ـ برای سفید کردن دندان خود، پوست لیمو را به دندان بکشید 

و سپس با آب بشویید. 
ـ برای شستشوی چشم، از دم کرده بابونه استفاده کنید، آن را 
در بطری ریخته و در جای خنک نگه دارید در موقع لزوم می 

توانید از آن استفاده کنید. 
ـ برای رفع گلو درد بچه، یک فنجان آب داغ را با یک قاشق چای 
خوری آبلیمو عسل و کره مخلوط کنید و بگذارید خنک شود هر 
ساعت یک یا دو قاشق چای خوری به کودک خود بدهید. البته 

احتیاط کنید که بچه به عسل حساسیت نداشته باشد. 
ـ یک لیموی تازه را دو نیمه کنید و روی محلی که ضرب دیده 
و متورم شده است بگذارید، تورم از بین می رود، ضمنا آبلیمو، 
لکه ها را نیز برطرف می کند کمپرس آب و سرکه هم به همین 

ترتیب عمل می کنند. 
ـ روی جای سوختگی، آب سرد بریزید، آب سرد، سوزش آن را 
تسکین می دهد. هیچ وقت روی محلی که سوخته است کره 

نگذارید، یا آن را چرب نکنید. 

توصیـه های ابوعلـی سینـا به 
زنان امـروزی 

ابوعلی سینا در کتاب قانون در مورد زیبای پوست صورت آورده 
است بدان که تا خون بیشتر به سوی پوست آید، صفا و روشنی 
و سرخی مطبوع و زیبایی پوست بیشتر است. با این همه مساله 
اساسی، رسیدن خون است، پس باید برای حفظ زیبایی پوست، 
تن را از گرما، سرما و از باد حفظ کرد و نخود، تخم مرغ نیم بند، 
آبگوشت و انجیر بخورند. انجیر، خون بسیار خوب و مناسب برای 
زیبایی پوست تولید می کند کسی که از بیماری، تازه برخاسته 
و رنگ رخساره اش زشت شده است و می خواهد آن را به رنگ 
طبیعی برگرداند، انجیر خشک و خرمای کال بخورد که این هر 
دو، خون خوب و پوست لطیف را افزایش می دهند و همچنین 
چند روز پیاپی ناشتا شیر بنوشد.  سبزهایی که مناسب  زیبایی 
مدام  باید  که  وسیر  کلم  پیاز،  تره،  ترب،   : از  عبارتند  رخسارند 

مصرف شوند . زعفران نیز اگر در غذا باشد خوب است. 

بیشتــر بدانیــم 

 نگاهی دیگر 
احترام،  کنند،  می  تصور  زوجین  اغلب 
ارزش و تمجید از همسر و قرار دادن او در 
جایگاهی رفیع تر در مقایسه با خودشان، 
در  این  شود.  می  محسوب  غلطی  روش 
حالی است که مطابق با آمار در همسرانی 
جایگاه  خانوادگی،  های  قضاوت  در  که 
ارزشمندی را به شریک زندگی شان می 
بیشتر  زندگی  از  رضایت  احساس  دهند، 

است. 
بهترین ایده آل ها 

و  ها  بهترین  شاد،  و  موفق  های  زوج 
زندگی  شریک  در  را  خود  های  آل  ایده 
شان پیدا کرده و به او کمک می کنند تا 
آرمان  به  را  نیافتنی شان  آرزوهای دست 
برای  کند.  تبدیل  دسترسی  قابل  های 
تحصیل  آرزوی  همواره  که  فردی  نمونه 
پرورانده،  می  سر  در  را  نقاشی  رشته  در 
در  گذاشتن  قدم  به  موفق  دلایلی  به  اما 
این راه نشده است، پس از ازدواج با یک 
کمک  او  به  باید  نقاشی  رشته  دانشجوی 
کند تا پله های موفقیت را یکی یکی طی 
و  احساس شادکامی  این صورت  در  کند. 
رضایت از موفقیت در وجود هر دوی آنها 

ریشه دوانده و زن و شوهر به یک میزان از 
زندگی احساس رضایت می کنند. 

محققان، نقش تکامل گرایی و کمک به 
شریک زندگی برای رسیدن به اهداف را 
در زندگی زناشویی مهم دانسته و معتقدند، 
آرمان های همسرتان گوش  و  آرزوها  به 
درخصوص  سپس  کنید،  توجه  و  دهید 
به آن  نیل  اهدافی که  علایق مشترک و 
باعث رضایت خاطر و آرامش تان می شود 
فکر کنید و با فراهم کردن زمینه رشدی 
و  ها  بهترین  به  رسیدن  برای  مناسب 

آرمان های مشترک تلاش کنید. 
شناخت بهتر 

در  که  هایی  چالش  ترین  عمده  از  یکی 
زندگی مشترک وجود دارد، محدود شدن 
و  نامزدی  دوران  به  همسر  از  شناخت 
است.  ازدواج  از  پس  های  ماه  نخستین 
و  زن  اغلب  زندگی  در  آشنایی  مراحل 
زندگی  های  سال  نخستین  به  شوهران 
زوجین  آن  از  پس  و  شود  می  محدود 
نسبت به تغییرات و پدیده های جدیدی که 
در زندگی شخصی شریک زندگی شان رخ 
می دهد، بی تفاوت می شوند. زمانی که 
افراد به رشد فکری، شخصیتی و تغییراتی 

که با گذشت زمان در همسرشان به وجود 
می آید توجه کرده و با بی تفاوتی از آنها 
عبور نکنند، ارتباط عاطفی مستحکم تری 
عقیده  به  آید.  می  وجود  به  افراد  بین 
دوران  مانند  باید  همسران  روانشناسان 
تغییرات  به  توجه  را صرف  زمانی  آشنایی 
برای  کنند.  فکری همسرشان  یا  ظاهری 
نمونه پنج تغییر مهم ظاهری که در یک 
سال گذشته، در همسرتان به وجود آمده، 
بودن  منفی  یا  مثبت  به  و  کنید  یادداشت 

این تغییرات بیندیشید. 
نامه نگاری 

فاصله  در  نامه  یک  نوشتن  اوقات  گاهی 

عاطفی  پیوندهای  مشخص،  زمانی  های 
را  آنها  و  کرده  محکم  را  همسران  میان 
می  آگاه  یکدیگر  های  خواسته  به  نسبت 
یا  احساسات  ابراز  ها،  ناگفته  بیان  کند، 
نامه گاهی  نوشتن یک  قالب  قدردانی در 
یا  مشاجرات  از  تأثیرگذارتر  بسیار  اوقات 

بحث و جدل خواهد بود. 
تحقیقات نشان می دهد، زن و شوهرانی 
یا احساسات مثبت و منفی  که مشکلات 
خود را در قالب نامه به یکدیگر اعلام می 

کنند، روابط بهتری دارند. 
حمایت 

تنها  نباید  فرزندان  و  همسر  از  حمایت 

محدود  عادی  و  روزانه  وظایف  انجام  به 
شود. زمانی که زن یا شوهر احساس کند 
می  حمایت  او  از  اش  زندگی  که شریک 
کند، احساس رضایت بیشتری در زندگی 

حاصل می شود. 
روابط عاطفی 

بدن،  زبان  از  استفاده  محققان،  عقیده  به 
کلمات  بیان  و  چشمی  ارتباط  برقراری 
افزایش  باعث  روز  طول  در  آمیز  محبت 
آن  دنبال  به  و  توسین  اکسی  هورمون 
کاهش فشار خون و استرس در افراد می 
و  نشان می دهد، زن  ها  پژوهش  شود.  
بیشتری  کلامی  محبت  از  که  شوهرانی 
را صرف  بیشتری  انرژی  و  کرده  استفاده 
کنند،  می  یکدیگر  به  توجه  و  محبت 

زندگی آرام تر و دور از استرسی دارند. 
خویشتن دوستی 

زندگی،  کردن  زیباتر  های  روش  از  یکی 
خویشتن دوستی است. هر یک از زوجین 
باید بخشی از زمان خود را صرف پرداختن 
به علایق شخصی و توجه به سلامت روان 
و ظاهری خود کنند تا با انرژی مثبتی که 
از این راه کسب می کنند، محیط خانواده 

را شاداب و رنگین کنند.

۱۰ اصل فراموش شده برای استحکام زندگی مشترک

می  سفید  لباس  قدیم  در  جراحان   
پوشیدند که رنگ پاکی است 

یکی  در  که  ای  مقاله  اساس  بر  اما 
 todays نشریه  های  شماره  از 
 ،1998 سال  در   surgical nurse
در اوایل قرن بیستم یک دکتر مشهور 
لباسش را به سبز تغییر داد، چرا  رنگ 
برای  رنگ  این  کرد  می  تصور  که 

چشمان جراح راحت تر است 
گرچه مشکل است که این نظر را تایید 
دلیل  این  به  سبز  های  لباس  که  کرد 
رایج شده اند، اما رنگ سبز ممکن است 
به خصوص از این لحاظ مناسب باشد 
اتاق  در  کند  به دکترها کمک می  که 
یا  متضاد  رنگ  زیرا  ببینند،  بهتر  عمل 

مکمل رنگ قرمز به حساب می آید. 
بهتر  دید  به  دلیل  دو  به  سبز  رنگ 

پزشکان کمک می کند 
آبی  رنگ  به  کردن  نگاه  که  این  اول 
اشیای  از  دکتر  دید  تواند  می  سبز  یا 
را  آلود  خون  احشای  جمله  از   قرمز 
به  نسبت  را  مغز رنگ ها  تقویت کند، 
به  جراح  اگر  کند.  می  تفسیر  یکدیگر 

چیزی خیره شود، که به رنگ قرمز یا 
به  نسبت  را  باشد، حساسیتش  صورتی 
آنها از دست می دهد در واقع پیام های 
مربوط به رنگ قرمز در مغز محو می 
پزشک  شود  باعث  تواند  می  که  شود 
تفاوت های ظریف رنگ اجزای بدن را 

به درستی نبیند. 
سبز  چیزی  به  گاه  به  گاه  کردن  نگاه 
رنگ می تواند چشم ها را به تغییرات 

در رنگ قرمز حساس تر کند. 
مداومی  و  تمرکز شدید  چنین  اینکه  دوم 
است  ممکن  قرمز  های  رنگ  روی  بر 
روی  رنگ  سبز  بینایی  توهمات  باعث 
سطوح سفید  رنگ شود که حواس جراح 
را پرت می کند این شبح های سبز رنگ 
های  بافت  از  جراح  نگاه  که  صورتی  در 
مانند  رنگ  سفید  چیزی  به  بدن  قرمز 
پارچه های تخت یا لباس سفید متخصص 

بیهوشی بیفتد، ممکن است ظاهر شوند. 
قرمز  احشای  از  رنگ  سبز  شبح  یک 
بیمار ممکن است روی پس زمینه سفید 
ظاهر شود جراح به هر جا که نگاه کند 
نقاط  مانند  کننده  پریشان  تصویر  این 

نورانی شناوری که پس از فلاش زدن 
می  ظاهر  جلوی چشمان شما  دوربین 

شود دید او را دنبال می کند .
این پدیده به این علت رخ می دهد که 
نور سفید حاوی همه رنگ های رنگین 
کمان از جمله سبز و قرمز است اما از 
بالا  در  که  طور  همان  که  جایی  آن 
به  را  حساسیتش  جراح  دید  شد،  گفته 
رنگ قرمز از دست داده است، بنابراین 
مغز پیام های دریافتی را به رنگ سبز 
پارچه  به  دکتر  اگر  اما  کند  می  تفسیر 
نگاه  سفید  جای  به  آبی  یا  سبز  های 
کند این اشباح سبز رنگ با رنگ سبز 
مخلوط می شوند، و حواس او را پرت 

نمی کنند. 
بنابراین به نظر می رسد که رنگ سبز 

برای دکترها بهترین رنگ باشد. 

چــرا جراحــان لبــاس سبـز یا آبـی می پوشند؟ 

در همیشه روی 
یک پاشنه 

نمی چرخد!! 
خداوند قطعا جواب بدی 

را خواهد داد 

 شهناز خوش 


